
مکعب سفید

نیاوران میزبان سومین 
جشنواره «هنر  برای صلح»

شرق: ســومین جشــنواره «هنر برای 
نیــاوران  فرهنگســرای  در  صلــح» 
برگزار خواهد شــد. بیش از ۱۴۰ اثر در 
مجسمه،  نقاشی،  عکاسی،  رشته های 
چیدمــان و پوســترهای گرافیــک در 
این جشــنواره به نمایــش درمی آید. 
ایــن جشــنواره همچــون ســال های 
گذشــته به همت و یاری جمع کثیری 
از هنرمندان نامی و جوان کشــور و با 
همراهی مؤسســه فرهنگــی- هنری 
رهنمــا، گالری مــژده، گالری ویســتا، 
گالری شــیرین، مؤسسه خیریه محک، 
انجمن حمایــت از حقــوق کودکان، 
مــوزه هنرهای معاصر تهــران و بنیاد 
آفرینش های هنری نیاوران در راستای 
گســترش فرهنــگ صلــح و جهانی 
عاری از خشــونت برگزار خواهد شد. 
این جشــنواره روز جمعه ۲۰ شهریور 
با حضور هنرمندان، مدیران فرهنگی، 
ســفرا، نمایندگان سازمان های جهانی 
و نیــز هنرمندان برجســته کشــور در 
مراســمی در فرهنگســرای نیــاوران 
افتتاح می شــود و تا ۳۰ شــهریور که 
روز جهانی صلح است، ادامه خواهد 
یافــت. جشــنواره امســال همچنین 
آثار هنرمندان تجسمی  به جز نمایش 
کشور شــامل بخش های دیگری چون 
موســیقی و شــعر نیز خواهد بود و از 
اثــر گروهی ای که کودکان محک برای 
این دوره از جشنواره خلق کرده اند نیز 

رونمایی خواهد شد. 

کرباس خاکسترى

«شهرک های برنجی» 
بر دیوار

عکس  انفرادی  نمایشــگاه  شــرق: 
عنــوان  بــا  مؤمن هــا  مســعود 
ششــم  از  برنجــی»  «شــهرک های 
شــهریور ۹۴ در گالری طراحان آزاد 
گشــایش یافــت. در این نمایشــگاه 
۱۰ عکس رنگــی در ابعاد ۱۵۰×۱۰۰ 
ســانتی متر کــه همگی بــه صورت 
اسلاید ۹×۶ عکاسی شده به نمایش 
گذاشته شد. مسعود مؤمن ها در متنی 
برای آثار این نمایشــگاه می نویســد: 
«شــالیزارهای برنــج شــمال ایــران 
درحال حاضر بــا مرزبندی های جدید 
خود، نمایی عجیب بــه خود گرفته؛ 
نمایی کــه در طول تاریخ زراعی خود 
هرگز بــا آن آشــنا نبوده اســت. این 
عکس هــا چشــم انداز امــروزی این 
زمین های طبیعی قطعه قطعه شده را 
به نمایش می گذارد.  از آنچه برمی آید 
قرار است این قطعه ها به ویلایی برای 
لذت مــردم از طبیعت تبدیل شــود؛ 
طبیعتــی که دیگر نیســت و این نبود، 
حاصل کاری اســت که توســط خود 
مردم صورت گرفته اســت و این آغاز 
پیدایش شــهرک های برنجــی و پایان 
مزارع سبز برنج اســت. این عکس ها 
در  و  تــا ۱۳۹۲  ســال های ۱۳۸۹  در 
استان های مازندران و گیلان به صورت 
آنالوگ و دیجیتال تهیه شــده است». 
این نمایشــگاه تا ۱۱ شهریور ۹۴ هرروز 
از ســاعت ۱۶ تا ۲۰ دایر اســت. گالری 
طراحان آزاد در تهران، میدان فاطمی، 
میدان گل ها، میدان سلماس، شماره ۵ 

واقع شده است. 

زخمه

در فرهنگسرای نیاوران روی دیوار رفت
روایت ۶۰ سال با پرویز مشکاتیان

طاهره شعاعی: نمایشــگاه «شصت سال با پرویز مشــکاتیان» هم زمان 
با شــصتمین ســال تولد و ششمین ســال درگذشــت این آهنگ ساز در 
فرهنگسرای نیاوران افتتاح شد. این نمایشگاه که از جمعه، ششم شهریور 
آغاز شده هم زمان با شصتمین سال تولد و ششمین سال درگذشت پرویز 
مشکاتیان است و مجموعه ای از عکس های وی را در دوره های مختلف 
به سرپرستی رضا معطریان و به روایت عکاسانی همچون سامان اقوامی، 
ســاتیار امامی، مهرداد امینی، گلناز بهشــتی، محمد خداداداش، محمد 

دولو، محسن کثیرالسفر و مریم محمدی به تصویر کشیده است. 
آوا مشــکاتیان، فرزند این نوازنده سنتور و آهنگ ســاز، درباره نحوه 
برگزاری نمایشــگاه عکس «شصت ســال با پرویز مشــکاتیان» گفت: 
«سی ام شهریور سال جاری مصادف است با ششمین سالروز درگذشت 
پدرم و با توجه به اینکه اردیبهشت ماه سال جاری نیز شصتمین سالروز 
تولد این هنرمند فقید بود، تصمیم گرفتیم تا این مناسبت ها را با برگزاری 
یک مراســم ویژه گرامی بداریم. از پاییز سال گذشــته در پی این بودیم 
تا به مناســبت شصتمین ســال تولد پدرمان برنامه یادبودی متفاوت از 
آنچه تابه حال برایش برگزار شده، برپا کنیم بنابراین تصمیم به برگزاری 
یک نمایشــگاه عکس گرفتیم. در این هفته گرامیداشت وی با محوریت 
نمایشــگاه عکس و همچنین چند برنامه جانبی طراحی شده است».او 
ادامــه داد: «از همان ابتدا ندا انتظامی و رضا معطریان به خاطر مهری 
که به پدرم داشتند در عملی شدن این تصمیم و اجرای آن یاری رسان ما 
بوده و هســتند. مدیریت هنری و اجرای امور مرتبط با عکس ها را آقای 
معطریان به عهده گرفت و ســایر امور هم با همراهی خانم انتظامی و 
آقای سیدعباس سجادی، مدیریت محترم فرهنگسرای نیاوران، به انجام 
رسید».همچنین رضا معطریان که مدیریت هنری این رویداد را برعهده 
دارد، در این باره به «موســیقی ما» گفت: «زمانی کــه ایده  این کار بیان 
شد، آنان می خواستند کتابی از عکس های زنده یاد مشکاتیان را به همراه 
کارت پســتال هایی از او منتشر کنند اما من پیشــنهاد دادم تا نمایشگاه 

عکســی از او برگزار شــود. بعد از آن با عکاسان مختلف صحبت کردم 
تا ببینم کدامشــان از آقای مشکاتیان عکس دارند و بعد از مدتی تعداد 
عکس ها به اندازه ای شــد که به این نتیجه رسیدیم می توان نمایشگاه 
خوبــی از آن برگزار کرد».معطریان افزود: «ابتدا قرار بود نمایشــگاه در 
موزه  موسیقی برگزار شود، اما امکانات سخت افزاری این موزه به شکلی 
نبود که این امکان را بــرای ما فراهم کند تا ایده هایمان را محقق کنیم 
و بــه همین خاطر درنهایت به فرهنگســرای نیاوران رســیدیم و آقای 
ســجادی خودشــان پیشــنهاد دادند به جای آنکه این اتفاق در گالری 
کوچک نیاوران -که مدنظر ما بود- رخ دهد، در سالن اصلی برگزار شود 
و چون در آن تاریخ، نمایشــگاه دیگری در ســالن اصلی برگزار می شد، 

نمایشگاه به تعویق افتاد».
این در حالی اســت که مدیر هنری این نمایشــگاه می گوید عکاسان 
دیگری نیز بوده اند که از این رخداد عکس داشته اند و این امکان به وجود 
نیامده است که آثارشــان در نمایشگاه حضور پیدا کند اما این عکس ها 
تنها عکس های حاضر در نمایشگاه نیستند:  «عکس های دوران کودکی 
و تحصیل آقای مشــکاتیان به همراه عکس های زمان دانشــگاه ، اولین 
کنســرتی که برگزار کرده انــد و تعدادی عکس خانوادگی نیز از آرشــیو 
شخصی ایشان با کمی ادیت که امکان ارائه در نمایشگاه را داشته باشد 
در این نمایشگاه ارائه شده است. درواقع این نمایشگاه، تصاویری از تولد 
تا مرگ آقای مشــکاتیان است».ســعی شده اســت عکس ها روایتگری 
شخصی از پرویز مشکاتیان باشد و معطریان در مورد این موضوع گفت: 
«تعدادی از عکس ها اصلا کیفیت نداشــتند؛ امــا حس صحنه آن قدر 
خوب بود که در این نمایشــگاه از آنها استفاده کردیم، برای مثال عکسی 
وجود دارد که در آن آقای مشکاتیان در زمان کودکی مشغول نواختن تار 
است و پاهایش را روی هم انداخته، اما کف کفش هایشان وصله دارد یا 
عکس هایی که از اردوگاه رامسر گرفته شده است و بسیاری عکس های 
دیگر. به هرحال گزینش ما در انتخاب عکس ها، این بود که هم شخصیت 
ایشان را به خوبی نشان دهد و هم اینکه از لحاظ کیفی در حد قابل قبولی 
باشــد».او اظهار کرد که این عکس ها را نباید صرفــا «آرت» تلقی کرد، 
یعنی اگرچه کار هنری اســت، اما در خدمت شــخصیت و زندگی پرویز 
مشکاتیان است، اگرچه مدیر هنری مراسم یادبود مشکاتیان گفت برای 
اینکه عکس های چندسانتی به صورت متری چاپ شود، آنها را به «بوم» 
منتقل کرده و عکس ها چیزی شــبیه نقاشی شده است.  پیش از این در 
۲۷ شــهریور ســال ۱۳۸۹ و در نخستین سالروز درگذشــت این هنرمند، 
مراســم بزرگداشــتی با حضور بزرگان موسیقی، مســئولان و هنرمندان 
شاخه های مختلف در تالار وحدت برگزار شده بود اما هفته بزرگداشت 
این هنرمند برای نخســتین بار اســت که درحال برگزاری اســت. هفته 
بزرگداشــت زنده یاد پرویز مشــکاتیان هم زمان با شصتمین سال تولد و 
ششمین سال درگذشت این آهنگ ساز در فرهنگسرای نیاوران از ششم تا 
سیزدهم شهریور درحال برگزاری است که نمایشگاه عکس های مربوط 
به این موسیقی دان نیز همه روزه از ساعت ۱۰ و در ایام تعطیل از ساعت 

۱٤ الی ۲۱ در فرهنگسرای نیاوران دایر است.

هنر
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پرویز براتی، نگار حســینی: صدایش گرفته. می گوید: «چند شــب اســت درست 
نخوابیده ام». نگاهش مضطرب است. حق دارد. بعد از  ۱۶سال می خواهد در وطن 
روی صحنه برود ولی نقشــه هایش نقش بر آب شده اســت. دلگیر است از اینکه 
برخلاف وعده های قبلی، مجبور اســت بدون حضور «ستارگان موسیقی جهان» پا 
به صحنه بگذارد. ســال پیش در چنین روزهایی قصد داشت با همراهی ستارگان 
موسیقی جهان کنسرتی را در تهران روی صحنه ببرد اما ویزای نوازندگان صادر نشد 
و کنسرت لغو شد. از پای ننشست. او امسال هم تلاش زیادی برای دریافت ویزای 
نوازندگان خارجی کرد؛ ولی پس از شش ماه پیگیری، اجازه ورود ستارگان موسیقی 
که در تهیه این آلبوم همکاری داشــتند برای بار دوم به او داده نشد. حافظ ناظری 
این بار قید همه چیز را زد و تصمیم گرفت کنســرت را به هر قیمتی که شــده روی 
صحنه ببرد. گفت وگو با حافظ ناظری چندروز مانده به کنسرتش در شیراز (پنجم و 
ششم شهریور) انجام شد. این آهنگ ساز و نوازنده که ۱۶ سال پیش برای آخرین بار 
در کاخ سعدآباد تهران روی صحنه رفته بود، طی این سال ها در نیویورک مشغول 
تحصیل و فعالیت موسیقی بوده است. او بعد از موفقیت در اجرای اولین کنسرت 
موسیقی ایرانی در مهم ترین ســالن موسیقی کلاسیک جهان، کارنگی هال، شاهد 
نقطه عطفی در کارش بود: کمپانی سونی، با انتشار آلبومش موافقت کرد؛ آلبومی 
که اسفند سال ۹۲ با عنوان «بعد یازدهم» در ایران و «ناگفته» در خارج منتشر شد. 
برای اولین بار بود که «ســونی» در بخش کلاســیک خود اثری از یک موسیقی دان 
خاورمیانه و ایران منتشر می کرد. ناظری مدتی بعد به نیویورک بازگشت تا اینکه خبر 
رسید آلبومش به مدت هفت هفته در رده بندی سایت «بیلبورد» جزء پرفروش ترین 
آلبوم های کلاســیک قرار گرفته که از  این هفت هفته، دوهفته در صدر  و دوهفته 
دررتبه دوم قرار داشته است. آلبوم او در دومین جشن «موسیقی ما» هم در بخش 
«آلبوم منتخب موسیقی تلفیقی از نگاه مردم»، در کنار آلبوم «باران تویی»، اثر گروه 
چهارتار، برگزیده شد. ناظری بعد از برپایی موفق کنسرتش در باغ عفیف آباد شیراز 
روزهای ۱۲ و ۱۳ شــهریور در تالار وزارت کشور روی صحنه می رود. حافظ ناظری 
در این کنسرت در غیاب ستارگانی چون گلن ولز، ذاکر حسین، جوهانز موسر، مت 

هایموویتز و پاول نئتوبائور روی صحنه می رود.

  از آخرین گفت وگویمان، نزدیک یک ســال می گــذرد. آن زمان، به تازگی  �
آلبوم «بُعد یازدهم» را منتشــر کرده بودید و حالا در آســتانه برگزاری اولین 
کنسرت تان در ایران هستید، آن هم در شرایطی که به ستارگان موسیقی جهان 
برای همراهی در کنسرت تان مجوز داده نشد. بسیاری انتظار داشتند با توجه به 
شــرایطی که پس از توفق هسته ای در ایران رخ داده و بابی که برای معاشرت 
بیشتر با جهانیان باز شده، امکان حضور این افراد به راحتی فراهم شود. چه شد 

این اتفاق درنهایت نیفتاد؟ 
همین طور اســت، من هم امیدوار بودم امسال برخلاف سال گذشته این اتفاق 
رخ دهد. همان طور که مطلع هســتید، شهریورماه سال قبل هم، کنسرتم به دلیل 
دریافت نکردن مجوز ســتارگان موسیقی جهان لغو شــد. این در حالی بود که از 
فروردین سال ۹۳ و هم زمان با انتشار آلبوم «بعد یازدهم» ما مقدمات حضور این 
افراد را فراهم کرده و اقدامات لازم را برای حضور این افراد از شش ماه قبل از اجرا 
به عمل آورده بودیم. درخواســت دادیم تا امکان حضور ستارگان جهان در ایران 

فراهم شود؛ اتفاقی که درنهایت رخ نداد. 
 روند درخواست مجوز برای نوازندگان خارجی به چه شکل است؟  �

در وهله اول، شما باید درخواستی را به وزارت ارشاد دهید و اگر آنها با حضور 
این افراد موافقت کنند، درخواســت شما را به وزارت امور خارجه ارائه می دهند. 
بعد از عبور از این مرحله ظاهرا مراجع ذی صلاح دیگری نظیر نیروی انتظامی و... 
هم در این باره باید دســتورات لازم را دهند. سپس افراد می توانند برای گرفتن ویزا 
اقدام کنند. بعد از گرفتن تمامی این موافقت ها، پروســه  گرفتن ویزا هم نزدیک به 
دو هفته طول می کشد. سال گذشــته، از چندماه مانده به اجرا، پیگیر مجوز برای 
این افراد بودیم، اما درنهایت هیچ پاسخ شفافی را تا ۱۰ روز مانده به اجرا دریافت 
نکردیم. در آن شــرایط، عملا ما نمی توانستیم با حضور این نوازندگان کنسرتی را 

برگزار کنیم، به همین دلیل آن اجرا لغو شد. 
یعنی به شما گفتند به این افراد مجوز برگزاری کنسرت را در ایران نمی دهند؟ �

نه اصلا چنین جمله ای را نگفتند. آنها پروسه گرفتن مجوز را به قدری طولانی 
کردند که عملا ما دیگر زمانی برای گرفتن ویزا برای این افراد نداشتیم. 

 چرا زمان کنسرت را تغییر ندادید؟  �
این نوازندگان که ستارگان موسیقی جهان هستند، معمولا از دو سال قبل همه 
برنامه هایشــان را برای برگزاری کنسرت و کلاس هایشان انجام می دهند. ما هم از 
مدت ها قبل این هماهنگی را انجام دادیم که در شهریورماه بتوانیم در خدمت آنها 
باشــیم که درنهایت این اتفاق در لحظه آخر رخ نداد و ما مجبور شدیم بابت لغو 

کنسرت غرامت هنگفتی پرداخت کنیم. 
 امســال هم برای بار دوم مجوز حضور آنها در ایران صادر نشد. با توجه به  �

تجربه تلخی که ســال گذشته داشــتید، چرا دوباره تصمیم گرفتید از ستارگان 
موسیقی جهان بهره ببرید؟ 

تصورم بر این بود با بازشدن فضای سیاسی موجود و تعامل بیشتر با دنیا، امسال 
می توانیم میزبان اسطوره های موسیقی جهان باشیم، به ویژه اینکه این استادها که 
سن وســالی هم از آنها گذشــته و با ظاهر و رفتاری کاملا موجه قرار بود در ایران 
بــه روی صحنه بروند، اما درنهایت دوباره چند روز مانده به اجرا، متوجه شــدیم 
اتفاقات ســال قبل در حال تکرار اســت و ما باز هم نمی توانیم از حضور این افراد 

بهره ببریم. 
  اما امسال تصمیم گرفتید دیگر کنسرت تان را لغو نکنید و با نوازندگان داخلی  �

به اجرای برنامه بپردازید... .
چاره ای جز این نداشتم. بیش از ۱۵ سال از آخرین اجرای خاطره انگیز کنسرت 
کاخ سعدآباد می گذرد و در طول این سال ها، من در کشورم به روی صحنه نرفته 
بودم. این موضوع باعث شــده بود ارتباط من با مخاطبان داخلی ام کم رنگ شود. 
به همین دلیل دوست داشتم هر چه زودتر در کشور خودم به روی صحنه بروم. از 
طرفی شاید پروسه مجوزندادن به این ستارگان موسیقی ۱۵ سال دیگر هم به طول 
می انجامید و من در طول این سال ها از برگزاری کنسرت برای مخاطبان داخلی ام 
محروم بودم؛ ضمن اینکه نمی خواســتم حس بی اعتمادی را در میان مردم ایران 
ایجــاد کنم. اگر یک بار دیگر کنســرتم را لغو می کردم، دیگر مــردم به اجرای این 

کنسرت ها اعتماد نمی کردند. 
 در مدت اخیر این اتفاق برای ســایر اهالی موسیقی هم رخ داد و آنها هم  �

نتوانستند مجوز لازم را برای حضور نوازندگان خارجی فراهم کنند. این عملکرد 
ارشاد باعث نمی شد شما در این زمینه محتاطانه عمل کنید؟ 

فرامــوش نکنید حکایت نوازنــدگان خارجی با چهره هایی که اســطوره های 
موسیقی جهان هســتند، تفاوت دارد. در خارج از ایران هر فردی با هر سطحی از 
موسیقی، اگر  سازی به دســت گیرد و بنوازد، نوازنده خارجی به شمار می رود. من 
به دنبال آوردن یک نوازنده متوســط نبودم و می خواستم بهترین های جهان را به 
کشــورم دعوت کنم و حتی تصور نمی کردم از حضور آنها برای بار دوم ممانعت 
شــود. اما باز هم این اتفاق رخ داد و شــرمنده این افراد شدم، چراکه انتظار آنها از 
ایران با قدمت فرهنگی چند  هزار ساله و سابقه میهمان نوازی شان، به مراتب بیشتر 

از این رفتارهای تأسف برانگیز و غیرحساب شده است. 
  فکر می کنید حضور این افراد باعث می شــد تا از کنســرت شما استقبال  �

بیشتری شود؟ 
راســتش را بخواهید من به این موضوع فکر نمی کردم؛ آن چیزی که برای من 
اهمیت داشــت، تأثیرگذاری این افراد در فضای موسیقی کشور بود. به هرحال، ما 
در جامعه سنتی زندگی می کنیم و به همین دلیل افراد ما ناخودآگاه نسبت به هر 

مسئله جدید و نویی گارد دارند. 
 نمونه این موضوع هم در بحث تبلیغات پیامکی شــما وجود داشت. برای  �

بســیاری عجیب بود پیام های صمیمانه ای از شــما برای حضور در کنســرت 
«ناگفته» دریافت می کردند. در ایران با وجود اینکه بسیاری از چهره های مطرح 
خودشان را مردمی می دانند، اما اتفاقاتی از این دست معمولا کمتر رخ می دهد. 
تنها نمونه این موضوع پیام تبریک حســن روحانی در نوروز سال های ۹۳ و ۹۴ 

بوده است... .
ورای هر نوع شعاری، می گویم من عاشق کشور و مردم این سرزمین هستم. به 
همین دلیل اگر صدبار دیگر هم کنســرتم لغو شود، با عشق و انگیزه برای این کار 
تلاش می کنم. من خودم را مدیون این خاک می دانم و هر کاری را برای آن انجام 

می دهم. ابراز عشق به مردم و نزدیک شدن و ارتباط بدون واسطه با آنها، برای من 
کمترین کار است، چون به این موضوع اعتقاد دارم اگر مردم نباشند، هنرمندان هم 
نیستند. افرادی که با همه وجودشان از هنرمندان حمایت می کنند و در این شرایط 
سخت مالی با خرید آلبوم و بلیت کنسرت سعی در حمایت از آنها دارند، در جواب 
این همه عشق و محبت، فرستادن یک پیام صمیمانه برای آنها کمترین کاری است 

که از دستم برمی آید. 
 یکی از نکاتی که این روزها در کنار بحث کنســرت مطرح و برای بعضی ها  �

حساســیت برانگیز شده، درج عبارت شــماره یک موسیقی کلاسیک جهان در 
تبلیغات کنسرت است. این موضوع برای بسیاری سؤال برانگیز بوده است... .

بارها در این باره صحبت شده است و به این موضوع با عناوین مختلف پرداخته 
شده که آلبوم «ناگفته» هفت هفته در صدر آلبوم های کلاسیک جهان قرار داشته 
که ازاین میان دو هفته در رتبه نخســت بود. بدیهی است ما از این عنوان در زمان 

انتشار آلبوم و کنسرت استفاده کنیم. 
 اما وقتی حرف از اثر شــماره یک کلاســیک جهان به میان می آید، برخی  �

ذهن شان به ســمت آثار باخ، موتزارت، بتهوون و... می رود و ناخودآگاه فکر 
می کنند قصد دارید آلبوم را هم سطح این آثار قرار دهید! 

فکر می کنم آن عده از دوســتان، توجه دقیقی بــه معنای کلمات نمی کنند و 
به راحتی انســان ها را قضاوت می کنند؛ اثر شماره یک موسیقی کلاسیک جهان با 
بهترین اثر موسیقی جهان تفاوت زیادی دارد. نه من، بلکه هیچ فرد دیگری نمی تواند 
ادعای بهترین بودن را در هیچ شاخه ای از هنر داشته باشد، چراکه در جهان هستی 
بهترین مطلق وجود ندارد و گفتن چنین حرفی جهالت محض است؛ همان طور که 
پیش تر هم اشــاره کردم، وقتی اثری در غرب توسط سایت معتبر و جهانی بلیبورد 

عنوان اثر شماره یک موسیقی را کسب می کند، این چنین خطاب می شود. 
 در کنسرت«ناگفته» در ایران مخاطبان چه قطعاتی را قرار است بشنوند؟  �

قرار است قطعه فصل اول و آخر «ناگفته» در کنسرت اجرا شود. باقی قطعات 
به دلیل شــرایط خاصی که داشــتند، نظیر گروه کر صد نفره و... در شرایط کنونی 

امکان اجرایشــان در ایران وجود ندارد؛ چند قطعه دیگر را هم به همراه استاد در 
این کنسرت اجرا خواهیم کرد. 

 در قطعات مشترکی که با اســتاد اجرا می کنید قطعاتی از کنسرت ۱۵ سال  �
قبل و خاطره ساز سعدآباد هم گنجانده شده است؟ 

فقط یک قطعه از آن کنسرت را اجرا می کنیم. 
 بی شک جایگاه شما بعد از کنسرت های ایران دستخوش تغییراتی می شود.  �

فکر می کنید حافظ ناظری بعد از این اجراها چه تغییری خواهد کرد؟ 
تــا پیش از این کنســرت ها به عنوان فردی دســت نیافتنی در ایران مورد نقد و 
مباحث حاشیه ای بسیاری قرار می گرفتم. حتی در روزهای آخر کار به اثبات بلندی 
قدم هم کشیده شــده بود، بی شک با اجرای این کنسرت ها که من را دست یافتنی 
می کند، صدها بار بیشــتر مورد نقد آن افراد قرار خواهم گرفت و مطمئنا جملات 
انتقادی بسیاری نظیر اینکه فلانی بلد نبود خوب سه تار بزند، خارج می خواند یا... 
مواجه خواهم شــد. اما من خودم را برای همه این ماجراها آماده کرده ام، چراکه 
بعد از ۱۵ سال برای مردم کشورم کنسرت اجرا خواهم کرد و عشق این دیدار را با 

همه عواقب بعد از آن به  جان خواهم خرید. 
 در یک ســال اخیر جنجال های زیادی درباره شــما و برخی از استادهای  �

موســیقی به راه افتاد که در رأس آنها هوشــنگ کامکار و حسین علیزاده قرار 
داشتند. این جنجال ها به تازگی دوباره به راه افتاده است و در محافل هنری در 

این باره صحبت می شود... .
ایــن داســتان ها به معنای واقعی برای من به طور کامل تمام شــده اســت و 
نمی  خواهم دربــاره آن دوباره صحبت کنم. اما طبیعی اســت به دلیل جذابیت 
این گونه حاشــیه ها، برخی دوست دارند مدام به اینگونه حرف ها دامن بزنند و به 
شیوه های مختلف ازجمله تغییر در انتقال گفته ها، به آن بپردازند. همه از ارادت 
قلبی من به خانواده کامکارها مطلع هستند. بخش زیادی از دوران کودکی من در 
کنار اعضای خانواده کامکار ســپری شده و به همین جهت من هوشنگ کامکار را 
از صمیم قلبم دوست دارم و حرف دیگری برای گفتن نیست؛ این موضوع درباره 
حسین علیزاده هم وجود دارد. بدون شک حسین علیزاده نیز مانند هوشنگ کامکار، 
یکی از بزرگان تاریخ موسیقی معاصر ایران است و آثار خلاقش تأثیر انکارناپذیری 
بر نسل جوان موسیقی ایران داشته است. برای همه این بزرگان موسیقی، آرزوی 

سلامت و موفقیت دارم. 
  جالب اســت بــا وجود این حواشــی و انتقادهــای داخلــی و با وجود  �

موفقیت های بین المللی و عناوین جهانی ای که کسب کردید، همچنان دوست 
دارید در ایران به فعالیت تان ادامه دهید... .

در بخشــی از صحبت هایم هم به این موضوع اشاره کردم که من عاشق ایران 
هســتم و روحم را متعلق به این ســرزمین می دانم به همین دلیل با وجود همه 
سختی ها و مشــکلات پیش رو، همچنان دوست دارم با عشق در کشور خودم کار 
کنم و ســختی ها باعث دلسردشدن من نمی شــود؛ حتی اگر از این هم با من بدتر 
رفتار شود، باز هم به ایران خواهم آمد و به تلاشم ادامه خواهم داد و به این گونه 

بی مهری و انتقادها توجه نخواهم کرد. 
 با این اوصاف، من شما را به غریبه ای در وطن تشبیه می کنم؟  �

خودم هم چنین حسی دارم؛ گاهی که به ایران می آیم، زیر لب این بیت «ای در 
وطن خویش غریب» اخوان ثالث را زمزمه می کنم. شاید بخشی از این موضوع به 
این دلیل اســت که ۱۵ سال در ایران نبودم و تا حد بسیار زیادی ارتباطم با اجتماع 
قطع است، ولی بی شــک با حضور دوباره ام در ایران، این موضوع نیز حل خواهد 

شد. 
  اما در این میان، عده ای بر این باورند که بخشی از حاشیه های پیرامون شما  �

به خاطر این است که رفتار و عملکردتان در قالب خواننده های سنتی و پاپ قرار 
نمی گیرد؟ 

امروز هنرمندانی که به ســتاره تبدیل می شوند، به شکل تک بعدی فقط در یک 
زمینه رشد پیدا نکرده اند، بلکه یک مجموعه در زمینه های مختلف دور هم جمع 
می شــود تا یک ســتاره به وجود  آید؛ اما در ایران همه انتظار دارند هنرمند فقط در 
شــاخه فعالیتی خودش حرکت کنــد و اگر پا را فراتر بگذارد، بــه باد انتقاد گرفته 
می شــود. وقتی آلبوم من در ایران منتشر شد، بسیاری به نحوه پوشش من در روی 
کاور آلبوم ایراد گرفتند و گفتند لباس پوشــیدن من شباهتی به خوانندگان کلاسیک 
ندارد. این نوع خط کشی ها صرفا مختص به کشور ماست، چراکه ما همیشه افراد را 
به دو دسته تقسیم کرده ایم، مثلا در ایران برخلاف همه دنیا، طرفداران موسیقی پاپ 
و سنتی از هم جدا هستند و کسانی که به غذای ایرانی علاقه دارند، میانه ای با غذای 
فرنگی ندارند. درحالی که این نوع دسته بندی در دنیا معنای خودش را از دست داده 
است. هنر، معنا و مفهوم بدون مرزی را پیدا کرده است. فردی که از موسیقی خوب 
ســنتی لذت ببرد، تردید نداشته باشید از یک موسیقی پاپ  فوق العاده نیز استقبال 

می کند. موسیقی خوب، موسیقی است؛ حال چه پاپ باشد، چه راک یا سنتی. 
 یعنی تصور می کنید نگاه تک بعدی و خط کشی شــده ما به مسائل مختلف  �

ازجمله هنر، باعث ایجاد چنین اتفاقاتی می شود؟ 
بله، در همه جای دنیا طبیعی اســت وقتی اثری می خواهد در ســطح بالایی 
عرضه شود، روی نحوه دیزاین و طراحی کاور آن وقت و زمانی زیادی صرف شود 
و عوامل تصمیم بگیرند تا زیباترین طراحی را انجام دهند، چراکه یک بســته بندی 
شــکیل و جذاب، حس زیباشناسی مخاطب را تحریک می کند و باعث می شود تا 
او نسبت به محتوای اثر کنجکاو شــود. در باره «ناگفته» هم همین اتفاق رخ داد. 
وقتی بزرگ ترین کمپانی موسیقی دنیا تصمیم به انتشار آن گرفت، طبیعی بود ما 
هم بخواهیم از تمام توانمان برای ارائه یک کار خوب در همه زوایا استفاده کنیم. 
ادامه در صفحه ۱۵

ورای هر نوع شعاری، می گویم من عاشق کشور و مردم این سرزمین 
هستم. به همین دلیل اگر صدبار دیگر هم کنسرتم لغو شود، با عشق و 

انگیزه برای این کار تلاش می کنم. من خودم را مدیون این خاک می دانم 
و هر کاری را برای آن انجام می دهم. ابراز عشق به مردم و نزدیک شدن 
و ارتباط بدون واسطه با آنها، برای من کمترین کار است، چون به این 

موضوع اعتقاد دارم اگر مردم نباشند، هنرمندان هم نیستند

گفت وگو با حافظ ناظری:

سختی ها 
دلسردم نمی کند
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